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 صدا�یشگی و دندان �زشکی، اهداف آینده○●�
یکی از ویژگی های برجسته نگار، حف� تعادل میان درس و عاقه اش است.

گرد ممتاز بمانـم، امـا در عین حال  خـودش می گویـد: برایـم مهم اسـت کـه شـا
نمی خواهم از صداپیشگی هم فاصله بگیرم. هر دو برای من لذت بخش است.
با وجـود همـه ایـن فعالیت ها، نـگار تحصیـل را در اولویت می دانـد و می گوید:
می خواهـم در کنکـور تجربـی، رتبـه برتـر بیـاورم و دندان پزشـکی بخوانـم.
ولـی دوبلـه را هم کنـار نمی گذارم. حتـی روزی پانزده دقیقه هم که شـده،

برایـش وقـت می گذارم.
نـگار وقتـی اولیـن دسـتمزد خـود را گرفـت، حـس تـازه ای را تجربـه 
کـرد؛«تـا قبلـش پول توجیبـی ام را از پـدرم می گرفتم. امـا وقتی برای 
اولین بار پول کارم را گرفتم، حس کردم مستقل شده ام و می توانم 
روی پـای خـودم بایسـتم. دسـتمزد نخسـتین فیلـم سـینمایی ام 
5 میلیـون تومـان بـود؛ بـرای صداپیشـگی شـخصیت اصلـی فیلم 
پـارک ژوراسـیک 2 کـه بـه پیشـنهاد یکـی از اسـتادانم اجـرا کـردم و 

حـدود یـک هفتـه زمـان برد.«
کران شد. خیلی  او ادامه می دهد: فیلم در دانشگاه فردوسی مشهد ا
اسـترس داشـتم، چون هنوز مدرک فنی وحرفـه ای ام را نگرفته بودم.
امـا خوشـحال بودم کـه نقش اصلـی را دوبله کـردم. نگار می گویـد: خیلی 
خوشـحال  بـودم کـه حـالا می توانـم چیزهایـی را کـه دوسـت دارم، خـودم 
تهیـه کنـم. اولیـن چیزی هم که بـا درآمدم خریـدم، ک�اب بود. هنـوز هم برایم 
خاطره انگیـز اسـت.این موفقیـت در ادامـه مسـیر باعـث شـد آثـار دیگـری از او 
در سـینماهای هویـزه، ویاژتوریسـت و اطلـس نیـز روی پرده بـرود و در آزمون 

فنی وحرفـه ای صداپیشـگی با نمـره ۸2 از ۱۰۰مـدرک معتبـر دریافت کند.
کنـون صداپیشـگی  ایـن نوجـوان موفـق دربـاره محبوب تریـن نقشـش کـه تا
کـرده اسـت، می گویـد: بیشـتر از همـه بـه شـخصیت رایلـی در انیمیشـن درون 
و بیـرون 2 عاقـه دارم؛ چـون هم سـن خـودم بـود و بیشـتر بـا آن ارتبـاط برقـرار 
کـردم. حرفـه  دوبلـه سـختی های خـاص خـودش را دارد؛ م�ـا گرمـای زیـاد در 
فضـای بسـته  اسـتودیو، به ویـژه در روزهـای تابسـتان، یکـی از بخش هـای 
سـخت  کار اسـت. از طرفی هنـگام ضبـط، کوچک ترین حرکت یا تمـاس با میز 
می توانـد باعـث لـرزش صدا شـود و مـا را مجبور کند م�ـا کل دیالـوگ ده خطی 

را از ابتـدا تکـرار کنیم.

روایت خانواده نگار از پشتکارش○●�
پدر نگار، کارمند اداره مالی و پشتیبانی  شهرداری منطقه۱۰ و یکی از بزرگ ترین 
مشـوقان اوسـت. او همـواره درکنـار نگار بوده  اسـت تـا بتواند مسـیر تحصیل و 
عاقـه اش را هم زمـان پیـش ببـرد. محمدرضا آریافـر، ماجـرای ورود دخترش 
بـه دنیـای دوبلـه را این طـور تعریـف می کنـد: راسـتش مـن اول نگـران بـودم.
چنـد روزی بـود متوجـه شـده بودیـم کـه نـگار در اتـاق خـودش می نشـیند و بـا 
موبایل کار می کند. از همسـرم خواسـتم جویای احوالش شـود، اما بعد دیدیم 
که انیمیشـن ها را دانلود می کند و روی دوبله شـان کار می کند؛ گاهی فارسـی،
گاهـی هـم بـه زبـان انگلیسـی، چـون کاس زبـان می رفـت. بعـد از آن بـود کـه 
مـادرش پیگیـر شـد تـا ببینـد جایـی می شـود ایـن اسـتعداد را جدی تـر دنبـال 
کـرد یـا نـه. وقتـی ثبت نامـش کـردم و جلسـه اول برای تسـت صـدا رفتیـم، نگار 
گریـه اش گرفـت و می گفـت «من اصا نمی توانـم! چرا من را آوردیـد اینجا؟« اما 
گر  آقـای کمالی، مسـئول م�سسـه، بـه او گفت «فقط بنشـین و یک تسـت بده؛ ا
نخواسـتی ادامـه نمی دهـی.« همان جلسـه اول بود که همـه فهمیدیم صدا و 
استعداد خاصی دارد. از همان موقع گفتند حیف است آموزش ها را دنبال نکند.
افسـانه عامـری، مادرنـگار  هم بـا بیان اینکه «من هی� وقت دوسـت نداشـتم 
چیـزی را بـه نـگار تحمیـل کنـم«، می گوید: همیشـه اجـازه داده ام کـه خودش 
مسـیرش را انتخـاب کنـد. فقط دسـتش را گرفته ام تـا راهش را پیـدا کند. وقتی 
نه سـاله بـود، کوچک تریـن شـرکت کننده در کاس دوبلـه بـود. اولـش خیلـی 
می ترسـید و می گفـت نمی توانـد جلـو دیگـران حـرف بزنـد. امـا ایـن مسـیر، هـم 
اعتمادبه نفسـش را بـالا بـرد و هـم فـن بیانـش را تقویت کـرد. الان کاما مسـلط 
است. من فقط حامی اش هستم. تازه حالا هم که خواهر کوچکی دارد، حسابی 

کمک حالـم شـده و ایـن برای ما یـک دلگرمی بزرگ اسـت.

آ�از راه با شعر الفبا○●�
نـگار می گویـد از همـان سـال های دبسـتان وقتـی بـرای 
اجـرای متن هـای نمایشـی انتخـاب می شـده، معلمانـش 
متوجـه توانایی هـای خـاص او در تغییـر صـدا و القـای 
حـس می شـدند. ایـن اسـتعداد کم کـم جدی تر دنبال شـد 
تا جایی که او حالا در نوجوانی، کار حرفه ای دوبله را تجربه 
کرده است و با درآمدی که دارد، هزینه های شخصی خود را 
از همین مسیر ت�مین می کند. خودش آغاز راه صداپیشگی 
را این طـور تعریـف می کنـد: جرقـه نخسـت در کاس سـوم 
ابتدایی زده شد؛ وقتی معلمم از من می خواست شعر الفبا 

را بخوانـم و می گفـت «صـدای خوبی داری.«
آن زمـان ایـن موضـوع جـدی گرفتـه نشـد، امـا در کاس 
چهارم، عاقه  اش به کارتون و انیمیشن باعث شد خودش 
دسـت به کار شـود. بـرای اولین بـار یـک سـکانس کامـل را 
دوبلـه کـرد و وقتـی مـادرش آن را دیـد، تعجـب کـرد. همیـن 

بازخـورد، آغـاز مسـیری تـازه بـرای نگار شـد.

لایی خوانی○●� موف�یت در جشنواره لا
، معلـم  نـم حمیـدی در کاس هفتـم بـه پیشـنهاد خا
پرورشـی اش، در جشـنواره  دانش آمـوزی ناحیـه شـرکت 
ع ماننـد موسـیقی، تئاتـر و  کـرد کـه در محورهـای متنـو
نمایش نامه خوانی برگزار می شد، اما او تنها دانش آموزی 
لایی خوانی« حضور یافت. این دانش آموز  بود که در بخش «لا
پویـا در این بـاره می گویـد: خانـم حمیـدی گفت صـدای تو 
لایی خوانـی مناسـب اسـت. قابلیـت خوبـی دارد و بـرای لا

یکـی از معلمـان، شـعری کودکانـه برایـم نوشـت و مـن آن را 
تمریـن کـردم. ابتدا یک کلیپ ضبط کردم و فرسـتادم، بعد 
خواسـتند بـا پس زمینـه و ریتـم متفـاوت دوبـاره اجـرا کنـم.

در نهایـت اجـرای زنـده هم داشـتم.
ایـن اجـرا در یکـی از فرهنگ سـراها برگـزار شـد و پـس از 
بررسـی ها، نـگار توانسـت رتبـه دوم ناحیـه 7 مشـهد را در 

لایی خوانـی کسـب کنـد. بخـش لا

کن محلـه  دانش آموز پایـه هشـتم و سـا شـاهیان|

رسـالت اسـت، ولـی فعالیـت حرفـه ای اش در دوبلـه و 
صدا�یشـگی، او را از هم سن سـال هایش جلوتـر قـرار 
داده اسـت. نـگار آریافـر به خاطر علاقه و اسـتعدادش 
درکنار درس، راهی متفاوت انت�اب کرده و عنوان هایی 

هـم به دسـت آورده اسـت. به جـز ایـن، چندسـالی 
اسـت که صـدای او بـا تصویر �ـرده سـینما تلفیق 

شـده و اسـتعدادش در سـ�� گسـترده دیـده 
می شـود. صدا�یشـگی در  حـدود دوازده 

انیمیشـن سـینمایی از جملـه فیلم هـای 
«فـرار مر�ـی2: �هـور  «درون و بیـرون 2«،
گـت«،«ابیگیل« و «سـریع و خشـن 10« در  نا
کارنامه او ثبت شـده و نمونـه کارهایش در 
صفحـه شـ�صی اش هـم موجـود اسـت.

نگار که ابتدا استعدادش در مدرسه شناخته 
و سـ�� بـا آمـوزش بـارور شـد، ایـن روزهـا 

کران  علاوه بـر تجربه هـای کاری تـازه ازجمله ا
فیلم ابیگیل، شیرینی حضور یک خواهر را هم در 

خانه می چشد. با او که دری�ه های متفاوتی از زندگی 
بـه رویـش گشـوده شـده اسـت، گ� و گفتی داشـتیم.
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دوبله به زبان انگلیسی○●�
این نوجوان ساکن محله رسالت از همان سال های ابتدایی 
مدرسـه بـه کاس هـای فوق برنامه عاقه داشـت. نـگار که 
صدایش به پختگی خوبی رسیده است، توضیح می دهد: از 
کاس اول، هم زمان با درس هایم به کاس زبان می رفتم.

تابسـتان و ایام تحصیل هی� وقت آموزش زبان انگلیسـی 
را تعطیـل نکـردم تـا چیـزی از یادم نـرود. در دوازده سـالگی،
آموزشگاه زبانی که در آنجا آموزش می دیدم، جشنواره ای 
برگزار  کرد و از من خواستند در آن شرکت کنم. چون به دوبله 
عاقـه داشـتم، پیشـنهاد کـردم بخشـی از یـک انیمیشـن را 
انتخـاب کنیـم و مـن آن را بـه زبـان انگلیسـی دوبلـه کنـم.

در واقـع همـه کار با خودم بود؛ از انتخاب سـکانس گرفته تا 
پیدا کـردن دیالوگ هـا، ترجمه شـان بـه انگلیسـی و تمریـن 
صـدا. اطرافیـان می گفتنـد «آفرین! مسـتقل خـودش پیش 

می رود و ما فقط پشـتیبانی اش کردیم.«
همیـن اعتماد به نفـس باعـث شـد حـس کنـد در مسـیر 
درسـتی قدم گذاشته  اسـت. بالاخره کارش که آماده شد، به 
آموزشـگاه رفـت و تسـت داد. بعـد از ضبـط کار، فیلـم را بـرای 
جشنواره فرستادند. او اضافه می کند: مرحله بعد در م�سسه 
تابران برگزار شد. آنجا استادان رشته زبان انگلیسی حضور 
داشـتند. کارم را کـه ارائـه دادم، پرسش وپاسـ� انگلیسـی 
داشـتم. حـدود یک ماه بعد اعام کردند کـه درمیان نفرات 

برتـر جشـنواره هسـتم و درنهایت هـم لوح تقدیـر گرفتم.

نگار آریافر، دانش آموز پایه هشت�، صدا�یشه ١٢ فیل� سینمای� بوده است

ا�را در مدر�ه، �دا در �ین�ا

فیلمی از گویندگی 
نگار درباره کودکان 

مظلوم �زه

 صدا�یشگی و دندان �زشکی، اهداف آینده○●�


